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پشت سینماي اجتماعي امروز 
گفتمان نیست

  سینما نوآر فرانسه در دوراني پا گرفت که مردم  �
فرانسه از سیطره فاشیســم بیرون آمده بودند اما 
به خاطر ازسرگذراندن این تجربه ، دچار نوعي بحران 
هویت شده بودند... به بیان دیگر ژانر نوآر در تاریخ 
سینما نوعي واکنش به وضعیت موجود بوده است.

در کتاب هفته اولین بار شــاملو بود که یک سري از 
این رمان ها را ترجمه کرد. رمان هایي از دشــیل همت 
و...  نخســتین بار پلیسي سیاه را در کتاب هفته داشتیم. 
پلیســي ســیاه قهرمان را از پلیس تبدیل کرد به آدمي 
که درگیر ماجرایي مي شود که مشخص نیست بي گناه 
اســت یا گناهکار. پلیســي ســیاه روي خیلي هــا تأثیر 
گذاشت . اوایل دهه ۷۰ یا اواخر دهه ۶۰ پلیسي سیاه در 
ایران ترجمه شد و مترجمان خوب هم این کار را انجام 
دادند. در واقع ترجمه هاي خوب باعث شــد پلیســي 
سیاه در ایران معرفي شود. طبعا چپ آمریکایي با چپ 
روســي فرق مي کند. چپ آمریکایي ویژگي هاي خاص 
خــودش را دارد. اگر مي توانســتیم رمان هاي پلیســي 
بسازیم یا رمان هاي پلیسي خوبي نوشته مي شد طبعا 

شاهد اتفاقات ویژه تري بودیم.

ادامه از صفحه 10

اقدامات شهرداري تهران براي 
مراسم سردار سلیماني

شــرق: متروي تهران در آیین تشــییع پیکر سردار  �
آســماني میزبان قریب به ســه میلیون نفر بود و روز 
دوشنبه، ۱۶ دي ۹۸ هم زمان با برگزاري مراسم تشییع 
پیکر سردار سپهبد ســلیماني و هم رزمانش از ابتداي 
صبح به صورت رایگان تا پایان مراسم در تمام خطوط 
یک، دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت متروي تهران و 
حومه خدمت رساني کرد. خدمت رساني شرکت واحد 
اتوبوس راني به شــهروندان در روز تشییع پیکر سردار 
شهید حاج قاسم ســلیماني نیز از ساعت هفت صبح 
و مطابق روال نماز جمعه و به صورت رایگان صورت 
گرفت و در انتهاي مراســم تشــییع، خدمات رســاني 
اتوبوس هاي شــرکت واحد از میدان آزادي به مبادي 
اولیه نیز انجام شد. سازمان مدیریت پسماند برحسب 
وظیفــه به پاک ســازي و جمع آوري پســماند پیش و 
پس از مراســم اقدام کرد. بر همین اساس، حدفاصل 
میدان امام حســین (ع) تا میدان آزادي به چهار پهنه 
تقســیم بندي شــد و در فاز اول هزار نیروي خدماتي 
به همراه ۲۵۰ خودرو در طول مســیر مســتقر شدند. 
با توجه به حضور بي نظیر شــهروندان تهراني در این 
مراســم، ظرفیت نیروهاي مستقر به هزار و ۶۰۰ نفر و 
۳۵۰ خــودرو افزایش یافت. برآوردها نشــان مي دهد 
پنج تا هفت میلیون نفر در این مراســم شرکت کردند 
و با توجه به حجم کار بالاي نیروهاي خدمات شهري، 
در بازه اي به صــورت هم زمان و در ادامه پس از پایان 
مراسم کار پاک سازي مسیر تشــییع را آغاز کردند و  تا 

ساعت ۱۹ به پایان رسید.

خبر

 اصلاح ساختار شهرداری
نمایش یا واقعیت

شرق: اصلاح ساختار در شــهرداری تهران یکی  �
از مهم تریــن و اصلی ترین برنامه هــای عقب افتاده 
ایــن مجموعه عریض وطویل بوده کــه در دهه های 
گذشــته روی زمین مانده اســت. در دوره هر یک از 
شــهرداران تأکیــدات و اظهاراتی حــول اجرای این 
اصلاح ســاختار با محورهای مختلف صورت گرفته، 
امــا هیچ کدام به مرحله اجرائی نرســیده اند. اگرچه 
اصلاح ســاختار یک جریان یک باره و مداوم نیســت 
کــه تبدیل بــه همان ســنگ بــزرگ و علامت نزدن 
باشد. در این سال ها شهرداران مختلفی با همراهی 
شــوراها  تلاش هایی در جهت اصلاحاتی داشته اند و 
تغییراتی که در دوره ۱۲ ساله محمدباقر قالیباف در 
جهت اصلاح بودجه ریزی از نقدی به تعهدی، تغییر 
در شــهرداری های مناطق و ادغــام و انحلال برخی 
شرکت ها و ســازمان ها و برخی دیگر از اقدامات در  
همین راســتا بوده اســت، اما همه این اقدامات در 
جهت اصلاح بودنــد؟ و زمینه اصلاح را هم فراهم 
کردند یا خودشــان تبدیل به مشکلی روی مشکلات 

دیگر شدند.
بدون شک شــهرداران قبلی هم همانند شهردار 
امروز شــهر تهران می دانســتند که بدنه و ســاختار 
شــهرداری تهران بیــش از اندازه بزرگ شــده و این 
گســتردگی و تعداد بالای شــاخه ها و سرشاخه ها و 
نیروی انســانی باری است که هر روز کمر شهرداری 
تهران را بیش از قبل خم می کند. حســن رســولی، 
خزانه دار شــورای شــهر تهــران، می گویــد اصلاح 
ســاختار در شــهرداری یک تکلیف قدیمی اســت و 
مطالعات آن از سال ۹۲ انجام شده و در برنامه دوم 
و سوم شهرداری تهران این موضوع پیش بینی شده 
است. او می گوید شهرداری در این مدت موظف شده 
لایحه این اصلاح را به شــورا ارائــه کند، بنابراین اگر 
این موضوع اولویت نداشــت، چــرا چندصد میلیون 
هزینه های مطالعات برای چگونگی اصلاح ساختار 
انجام دادیم. او معتقد اســت که در شرایط فعلی و 
وجود همگرایی بین شورا و شهرداری زمان مناسبی 
برای این اصلاح ســاختار اســت تا کمتریــن میزان 
مقاومت در این مورد در شــهرداری تهران را شــاهد 

باشیم.
بر اســاس لایحه ارسالی شــهرداری تهران، قرار 
اســت حوزه های معاونت شــهرداری و سازما ن ها 
و شــرکت ها، معاونت برنامه ریزی، توســعه شهری 
و امور شــورا و توســعه منابع انســانی با هم ادغام 
شــوند و معاونتی با عنوان معاونت توسعه مدیریت 
و برنامه ریزی ایجاد شــود. همچنیــن در این لایحه 
آورده شــده به دلیل تداخل اکثریت وظایف معاونت 
هماهنگــی و امــور مناطق بــا ســایر معاونت های 
تخصصی شــهرداری تهــران، معاونت هماهنگی و 
امور مناطق و واحدهای عمومــی و مدیریتی تحت 
نظارت آن را از تشکیلات شــهرداری تهران حذف و 
وظیفه پیگیری امور و هماهنگی شــورای شهرداران 
را در قالــب دبیرخانه ای ذیل حوزه شــهردار تعریف 
می کنــد. بر اســاس نمودار ســازمانی پیشــنهادی 
شهرداری، زیرمجموعه شــهردار تهران شامل اداره 
کل حوزه شــهردار، مرکز ارتباطات و امور بین الملل، 
دفتر بازرسی ویژه، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری 
کارکنان، شــرکت همشهری، حراست کل شهرداری، 
سازمان فرهنگی، هنری شهرداری، مشاور شهردار در 
امور ایثارگران، سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران 
شــهر تهران، دبیرخانه شورای شــهرداران (مناطق 
۲۲ گانه)، ســتاد یگان حفاظت شهرداری و مؤسسه 

علمی- کاربردی خواهد بود.
به این ترتیــب معاونت هــای باقیمانــده شــامل 
معاونت مالی و اقتصاد شهری، معاونت شهرسازی 
و معماری، معاونت توســعه و مدیریت برنامه ریزی، 
معاونــت حمل و نقــل و ترافیــک، معاونــت فنی و 
عمران، معاونت خدمات شــهری و محیط زیست و 
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی (امور شهروندی) 
می شــوند. با ایــن وضــع دور از ذهن نیســت که به 
دلیــل ایــن حجــم از تغییــرات، مجموعه هایی از 
درون شــهرداری تهــران یا کارکنان نگران باشــند و 
مقاومت هایی کننــد. از همین ابتدای کار بیشــترین 
حواشــی هم مربوط به نگرانی نیروها بابت تعدیل 
بوده اســت. محســن هاشــمی روز گذشــته برای 
چندمین بار اعلام کرد که «لزوما هر تغییر ســاختاری 
نیــازی به کاهش و تعدیل نیرو ندارد و نباید در میان 
کارکنان شهرداری احساس بدی را ایجاد کنیم، حتما 
برای چابک ســازی نیاز به کاهش نیرو نیست، چون 
ممکن اســت تعدادی از نیروها از بخشی به بخش 
دیگر منتقل شوند». به هرروی ۱۵ آبان ماه یک فوریت 
لایحه اصلاح ســاختار شــهرداری تهــران در حالی 
به تصویب رســید که به قول احمد مسجدجامعی، 
حدود یک ســال از عمر شــورای پنجــم باقی مانده 
اســت. از نظر او «در ایــن فرصت به نظــر نمی آید 
اصلاح ســاختار و تغییر تشکیلات شهرداری اولویت 
شــهر باشــد و قطعا اصلاح تشــکیلات به این دوره 
نمی رســد و این لایحه تنها زمینه ازهم پاشــیدگی و 
تزلزل را برای شهرداری به همراه دارد». او می گوید 
در این زمان بیشــتر از همیشه نیاز به فعالیت و عمل 

به تصمیماتی داریم که در این مدت گرفته ایم.
در مورد این اصلاح ســاختار کــه فعلا در قالب 
یک فوریت تصویب شده باید بیشتر منتظر ماند و دید 
که یک حرکت نمایشــی برای از ســر بازکردن برخی 
مســئولیت ها و تصفیه حساب هاســت یا قرار است 
بالاخره از یک گوشــه هم که شده اصلاح ساختار را 
شــروع کنند؛ حتــی اگر یک روز به پایان کار شــورا و 

شهرداری تهران مانده باشد.
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محمــد باقرزاده: مراســم وداع با ســردار شــهید 
سلیمانی از همان ســاعات اول با انتقاداتي همراه 
شــد و بعضي از مردم و حتي کارشناسان مدیریت 
بحــران از لزوم توجه بیشــتر و جدي تر به مدیریت 
این مراسم سخن گفته اند. علاقه ایرانیان به «قاسم 
ســلیماني» به حدي اســت که درصــد فراواني از 
مردم شــهرها و روســتاهاي مختلف سعي کردند 
خــود را به یکي از مراســم تشــییع در شــهرهاي 
مختلــف برســانند و اوج ایــن ازدحــام هــم روز 
آخر و در کرمان به نمایش گذاشــته شــد؛ ساکنان 
استان کرمان، ســلیماني را فرزند شهر و دیار خود 
مي دانستند و از روزهاي پیش خود را آماده شرکت 
در مراســم نهایي کردند، اما بــه نظر مي آید نحوه 
مدیریت این مراسم، پاسخ گوي این سطح از علاقه 
و ازدحــام مردم نبود و حالا خبر رســیده که ده ها 
نفر در مراســم دیروز جان خود را از دســت دادند 
و صدهــا نفر هم روانه تخت بیمارســتان شــدند. 
این حادثه و تلفات در حالي اســت که پیش از این 
هم افرادي نســبت به نحوه مدیریت مراسم تهران 
انتقاداتــي را مطرح کردنــد؛ منتقدان مي گفتند که 
مراسمي به این بزرگي و تشییع فردي با این اهمیت 
و محبوبیت باید منسجم تر و منظم تر برگزار مي شد 
که هم اهمیت سردار سلیماني را براي مردم ایران 
نشــان دهد و هــم علاقه مندان ســردار با رضایت 
بیشتري مراسم را ترك کنند. ماجرا اما به این شکل 
پیــش نرفت و در کرمان ده ها نفــر جان خود را از 
دست دادند. دلیل این حادثه و راهکارهاي مقابله 
با حوادث مشابه احتمالي حالا پرسش هاي مهمي 
اســت که پــس از حادثه دیروز مطرح مي شــود و 
پاســخ دقیق به آنها مي تواند مانع از تلفات مشابه 

در آینده شود.
توضیحات عکاســي که حادثه را پیش بیني کرده 

بود
«آقا هیچ کسي حرف گوش نمیده. این داربست 
در هنگام ورود پیکر خواهد شکست. مگه دفن من 
هســت که داربست این شکلي زدید؟ میلیون ها نفر 
دارن وارد کرمان میشــن». این اولین نوشته «علي 
قنبرلو»، عکاس یك خبرگزاري اســت که از تهران 
و براي پوشش مراسم تشــییع سردار سلیماني به 
کرمان سفر کرده اســت. قنبرلو ساعتي پس از این 
نوشــته، از تغییر داربست به شــیوه خطرناك هم 
نوشت: «آدم را به غلط کردن مي اندازند. داربست را 
گسترش دادند، ولي همان داربست است. به علت 
اینکه نمي خوام ثبت کننده تصاویر مرگ هم وطنانم 
باشم، همین الان کرمان را... ترك مي کنم. امیدوارم 
آمار تلفات صفر باشد، ولي تجربیاتم بالاي ۵۰ نفر 
را هشــدار مي دهد». هشــدار این عکاس رسانه اي 
در نهایــت هم عملي شــد و تا لحظــه تنظیم این 
گزارش دســت کم ۵۶ نفر جان باختند. پرسش اما 
این است که نحوه مدیریت این مراسم بزرگ به چه 
صــورت بود که یك عکاس هم پیش بیني حادثه و 
جان باختن شــهروندان را داشت؟ قنبرلو دراین باره 
به «شــرق» مي گوید: «من در مراســم تشییع پیکر 

پدر و مادر ســردار و چند مراســم دیگــر بودم. در 
تشــییع شــهید اله دادي که خود آقاي ســلیماني 
حضور داشته هم بودم. ارادت مردم استان کرمان 
به قاســم ســلیماني کاملا براي من آشــکار بود و 
مي دانستم که حتما امروز شلوغي بي سابقه اي رخ 
خواهــد داد. من با توجه به شــناختي که از مردم 
منطقه داشتم، مي دانستم که چه ازدحامي خواهد 
شــد. این مردم حاضر بودند خود را فداي ســردار 
ســلیماني کنند و پس از شهادتش هم واضح بود 
که ســعي مي کنند در نزدیك ترین حالت ممکن با 
پیکر ســردار وداع بگویند». او مي گوید که برخي از 
مســئولان این پیش بیني محتمل را نداشــتند یا اگر 
داشتند هم کار دقیقي انجام ندادند: «مردم انتظار 
داشتند که مدیریت مســئولان این طور نباشد. الان 
بحث این اســت که بالاخره حاج قاسم شهید شده 
و دیگر شــاید نیاز به این همه ملاحظه امنیتي نبود. 
من دیدم دور محل دفن را داربســت گذاشته بودند 
و داربســت هم مربوط به بنر بــود و به درد کنترل 
مردم نمي خورد؛ یعني داربستي بود که با یك فشار 
ســاده از هم مي پاشید. غیر از این باید یك شیب به 
بیرون داشته باشــد که اگر مردم فشار آوردند، این 
شیب باعث شود که داربســت پایین نیاید و حالت 
نگه دارنده داشته باشد». این عکاس خبري مي گوید 
از اول صبح چنین هشــداري را به مسئولان حاضر 
در مراسم هم داده، اما توجهي به آن نشده است: 
«من به مســئولان هم گفتم، ولي گفتند تو کار خود 
را انجام بده و به شما ربطي ندارد. رفتم و برگشتم، 
دیدم همان داربست را بزرگ تر کردند و گفتند دیگر 
این فرد را راه ندهید داخل، چون دارد تشنج ایجاد 
مي کند». آن طور که قنبرلو مي گوید، حادثه بیرون از 
این مکان و داربست رخ داده و دیگر اجازه ورود به 
مردم داده نشده: «این اتفاق بیرون آن منطقه بود. 
فوتي اول کنار خیابــان آزادي بود و بعد هم دیگر 
اجازه ورود ندادند و پیکر را انتقال دادند، اما همان 
داربســت هم دوام نیاورد». آن طور که شاهد عیني 
مراســم امروز مي گوید، بخشي از حادثه به اشتیاق 

و علاقــه مردم و تلاش آنها بــراي نزدیکي به پیکر 
سردار سلیماني برمي گردد: «مردمي که زیر دست 
و پــا مانده بودند، بعد از نجات یافتن باز به ســمت 
خودروی حامل پیکر هجــوم مي بردند. طرف بلند 
مي شــد و دوباره به دنبال جمعیت مي رفت. یعني 
این قدر عشق و علاقه شان زیاد بود که از جان خود 
مي گذشتند». این عکاس خبري به «شرق» مي گوید 
که پس از حادثه مســئولاني به او فشار آوردند که 
«تو از کجا مي دانستي چنین اتفاقي رخ مي دهد؟»

در تجمعات بزرگ متحرك چه باید کرد؟
جان باختن انسان ها در تجمعات بزرگ، پیش از 
ایــن هم رخ داده و موضوعي مربوط به یك شــهر 
و جغرافیــاي خاص نیســت؛ حادثه منا، مراســم 
واتیکان، ورزشــگاه آزادي و ده ها مورد مشابه دیگر 
در ایــران و دنیــا وجــود دارد که افــرادي به دلیل 
ازدحام جمعیــت جان خود را از دســت داده اند. 
در چنیــن مواقعــي مــردم و مســئولان چه کاري 
بایــد انجام دهند و چگونه مي تــوان به عنوان یك 
شــهروند از چنین حوادثي جان ســالم به  در برد؟ 
 حمیدرضــا خانکه، کارشــناس مدیریــت بحران، 
دراین باره به «شــرق» مي گوید: «این پدیده ها تحت 
عنوان تجمعات بزرگ و تجمعات متحرك شناخته 
مي شــوند که در سراسر دنیا ایجاد مشکل مي کنند. 
هر چه حجم بیشــتر و هیجانات بالاتر باشد، کنترل 
ســخت تر مي شــود». آن طــور که این کارشــناس 
مدیریت بحران مي گوید، در چنین حوادثي معمولا 
افراد آســیب پذیر دچار حادثه مي شوند: «همیشه 
گروه هاي آسیب پذیر مثل سالمندان، کودکان، زنان 
باردار، افرادی با بیمارهاي قلبي و... معمولا آسیب 
مي بینند». آیا روش هایي براي مقابله وجود دارد و 
چگونه مي توان مانع از بروز چنین حوادثي شــد؟ 
خانکه در پاسخ به این پرســش مي گوید: «در دنیا 
روي این موضوع کارهاي فراواني انجام شــده و در 
همین ایران هم مقالات و کارهاي پژوهشي زیادي 
وجود دارد. مثلا در مراســم سال تحویل مشهد که 
ســه میلیون جمع مي شــوند تاکنون حادثه اي رخ 

نداده یا در مراســم اربعین که حــدود ۲۰ میلیون 
از کشــورهاي مختلف جمع شــدند و این به دلیل 
پیش بیني و کنترل جمعیت اســت». با این اوصاف 
و بــا توجــه به برگــزاري بدون حادثه مراســمات 
بزرگــي در ایران، چرا در کرمان شــاهد جان باختن 
ده ها شــهروند بودیم؟ خانکه از پیش بیني نکردن 
این حجم از جمعیت مي گوید: «در این مورد شاید 
حضور این حجم بي ســابقه از جمعیت پیش بیني 
نشــده و اصلا جمعیتي به این وسعت را نمي شود 
پیش بیني علمي کرد و کار علمي دشــواري است. 
در ایــن مورد پیش بیني ســخت اســت و فقط در 
مراســم رحلــت حضرت امــام چنیــن جمعیتي 
حاضر بود». این کارشــناس مدیریت بحران درباره 
راه هــاي مقابله با چنین حوادثي هم مي گوید: «در 
وهله نخســت گروه هاي آسیب پذیر نباید به کانون 
جمعیت نزدیك شــوند. باید ایستگاه ها و معابري 
در بین جمعیت تعبیه شود. پرسنل امدادي باید با 
کوله پشتي و به طورمتحرك به مردم خدمت رساني 
کننــد، خدمات امدادي بایــد در کمترین زمان ارائه 
شــود. نوشــیدن آب زیاد هم مي تواند به افزایش 
مقاومت شهروندان کمك کند. علاوه براین، ارزیابي 
راه هــاي خــروج و همچنیــن کاهــش فاصله با 
نیروهاي امدادي هم مي تواند راهکاري براي مردم 

باشد».
راهکارهای رهایی از مخمصه

اگر در تجمعــات بزرگ در لحظه حادثه حضور 
داشــتیم، چه رفتاري باید داشــته باشــیم؟  افراد 
خبــره و آموزش دیــده در امــر مدیریــت بحران و 
ســوانح بر مبنــای تحقیقات خــود، توصیه هایی را 
بــرای رهایی از مخمصه هنــگام گیر افتادن در یک 
ازدحام جمعیت، مطــرح کرده اند. خبرگزاري ایرنا 
دراین باره هم نوشــته اســت: «بلافاصلــه بعد از 
اینکه احســاس کردید تراکم جمعیت دارد به حد 
خطرناکی می رســد، تلاش کنید تــا از مرکز ازدحام 
فاصله بگیریــد؛ نگذارید دیر شــود. تصمیم گیری 
درباره این کار، گاهی بســیار دشــوار اســت، چون 
ممکن اســت شما مدت ها منتظر مانده باشید تا به 
نقطه دلخواه خود برســید». به گفته کارشناســان 
مدیریت بحران، اگر نتوانســتید فاصله بگیرید و در 
مخمصــه افتادید، راهکارهای زیــر را رعایت کنید: 
«گام های خود را اســتوار کنید و اجازه ندهید سُــر 
بخوریــد. انرژی  خود را حفظ کنیــد. تلاش بیهوده 
نکنید تا جمعیت را بشــکافید یــا فرار کنید یا داد و 
فریــاد راه بیندازید؛ فریــاد زدن معمولا جریان امور 
را وخیم تر می کند. دســت هایتان را جلوی ســینه  
مشت  کنید. ســینه تان را بدون حفاظ به پشت نفر 
جلویی نچســبانید. دســت ها اجازه می دهند تا در 
صورت افزایش فشــار جمعیت، راهی برای تنفس 
داشته باشید. اگر در تاریکی هستید، خود را به موج 
جمعیت بســپارید. اگر در کنارتان کسی روی زمین 
افتاد، بلافاصله کمک کنید تا از جایش بلند شــود؛ 
زیرا بســیار محتمل اســت که بعد از او، شــما هم 

سرنگون شوید». 

همزمان با تشییع پیکر شهیدسلیمانی بیش از ۵۰ نفر از هموطنان جان باختند

سهم تدبیر در تجمعات بزرگ

مهر: ســازمان ثبت احوال اعلام کــرد ۱۲.۲ درصد 
ازدواج زنان از سال ۹۱ تا ۹۷ منجر به طلاق شده 
اســت که ۲.۸ درصد این ازدواج ها، یک سال بعد 

به طلاق منجر شده است.
بر اســاس آمارهاي ســازمان ثبت احــوال، از 
۷۸۸هزارو ۸۶ ازدواج ضبط شده در سال ۹۱ براي 
زنــان، ۱۲.۲ درصــد یعني حدود ۹۵ هــزارو ۷۸۰ 
رویداد ازدواج تا انتهاي ســال ۹۷ به طلاق منجر 
شده اســت. از این تعداد، ۱.۳ درصد ازدواج ها در 
همان ســال با فاصله کمتر از یک سال از ازدواج، 
۲.۸ درصد در ســال بعد با گذشــت یک ســال از 
زندگي مشترک، ۲.۲ درصد ازدواج ها در سال ۹۳ 
یعني با گذشــت دو ســال از زندگي مشترک، ۱.۸ 
درصد پس از گذشت سه سال از زندگي مشترک، 
۱.۵ درصد در چهارمین ســال زندگي مشترک، ۱.۳ 
درصد پس از پنج ســال از زندگي و ۱.۱ درصد نیز 
در ششمین سال زندگي مشــترک منجر به طلاق 

شده است.
مشــاهده رخــداد طلاق بــراي ۱۲.۲ درصد از 
ازدواج هاي ثبت شــده در ســال ۹۱ تا پایان سال 
۹۷، در حالي است که در صورت محاسبه نسبت 
طــلاق به ازدواج بر پایه آمارهاي ثبتي ســال ۹۱، 
رقمي معادل ۱۹.۲ درصد حاصل مي شــود که به 
تعبیر درســت یعني درصد طلاق ثبت  شده نسبت 
به ازدواج هاي ثبت شــده، ۱۹ یا ۲۰ درصد اســت 
و تعبیــر غلط نیز این اســت که ۱۹ یــا ۲۰ درصد 

ازدواج ها به طلاق منجر شده است.
درصــد   ۱.۳ کــه  موضــوع  ایــن  مشــاهده 

ازدواج های ضبط شــده در سال ۹۱ در همان سال 
اول به طلاق منجر شــده اند، در حالي است که با 
توجه به اینکه ســهم این طلاق ها نســبت به کل 
طلاق هاي ثبت شده در آن ســال، ۱۴ درصد بوده 
اســت، گاه از این نسبت به اشــتباه تعبیر مي شود 
که ۱۴ درصد ازدواج در ســال اول به طلاق منجر 

مي شود؛ در حالي که درست نیست.
حدود ۵۰ درصد از نســل ازدواج هاي زنان در 
ســال ۹۱ (نسل ازدواج شــامل مجموعه افرادي 
است که در یک سال مشــخص ازدواج کرده اند) 
که به طلاق منجر شــده اند، مربــوط به متولدان 
زن دهه ۷۰ بوده اســت. این زنان به طور متوسط 
در ۱۷.۳ ســالگي در ســال ۹۱ ازدواج کرده و پس 
از ۲.۳ سال زندگي مشترک، در ۲۰.۱سالگي طلاق 
را تجربه کرده اند. ســهم زنان دهه شــصتي که در 
ســال ۹۱ ازدواج کرده و تا پایان ســال ۹۷ طلاق 
را تجربــه کرده انــد، ۳۹ درصد بوده اســت. این 
زنان به طور میانگین در ۲۵ســالگي ازدواج کرده 
و بعد از گذشــت ۲.۲ ســال از زندگي مشترک، در 

۲۷.۷سالگي طلاق گرفته اند.
۸.۱ درصد از ازدواج هاي ســال ۹۱ که تا پایان 
سال ۹۷ به طلاق انجامیده، مربوط به زنان متولد 

دهه ۵۰ بوده است.
همچنین ۳.۱ درصد از ازدواج هاي سال ۹۱ که 
به طلاق منجر شــده، مربوط به زنان متولد سال 
۴۹ و قبل آن بوده است. دوام زندگي مشترک این 
گروه از زناني که در ســال ۹۱ ازدواج کرده اند، ۱.۸ 

سال بوده است.

آمارهایی درخور تأمل
 از طلاق بین دهه  هفتادي ها و شصتی ها
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